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 چکیده

که ثمراتى کلامى فروان دارد یکى از ثمرات . است یامبر اکرماجتهاد پمهمى کلامى،  از مباحث یکى
. آیا حضرت از پیش خود بدون وحى اظهار نظر است یامبر اکرمپشاخص آن حوزه نصب امام توسط 

تحلیلى  ،کردند؟ دیدگاه های مختلفى از سوی متکلمان ارائه شده است. این نوشتار به روش توصیفىمى
د. علامه پردازه مکتب شیعى، اشعری و معتزلى مىبه بررسى تطبیقى موضع سه اندیشمند شاخص از س

فرض در  را یامبراکرموقوع اجتهاد از سوی پ یاشعرفخر رازی از متکلمان  حلى از متکلمان شیعه و
معتقد  حىو فقدان موارد در یامبربه اجتهاد پ معتزلى، قاضى عبدالجبار، بلاند. در مقانفى کردهوحى  فقدان

دانش و علم مرز عدم توجه بهو  آن، روشن نبودن مراد از اجتهاد و حوزه یسنده،نو نظر به است. شده
از طرف اعلام ثلاثه  های متفاوتىیدگاهد مینهز ینبا اجتهاد مصطلح، باعث شده است که در ا پیامبر

 نش واد با توضیح مراد اجتهاد و تعییننوشتار تلاش کرده است تا  یندر ا یسندهرو، نو ینارائه شود. از ا
 گردیده است را مشخص کند.  د آن حضرتهاسبب اختلاف در اجتکه  یامبرپدانش  منبع

 علامه ،یفخرراز عبدالجبار، ىقاض امبر،یپ اجتهاد عصمت، امبر،یپ قرآن، ها:کلید واژه
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 قدمهم

از جمله مباحثى است که مورد اختلاف نظر اندیشمندان  اجتهاد پیامبر
ای اجتهاد را برای متفاوتى درباره آن ابزار شده است. عده یمسلمان بوده و آرا

گاه کسانى که اجتهاد را جایز ای منکر آن هستند. آنجایز دانسته و عده پیامبر
اند؛ بعضى جواز را به معنای اباحه دانسته و گروهى به معنای اند دو دسته شدهدانسته

 اند در مقام ثبوت و اثباتد فتوا دادهاند. همچنین آنان که به جواز اجتهاوجوب دانسته
 اند.اختلاف نموده اجتهاد پیامبر

اند و معتقدند در در مقام ثبوت شده ای تنها قائل به جواز اجتهاد پیامبرعده
زیرا در هرجا  ،محقق نشده است ای برای اجتهاد پیامبرگاه زمینهمقام اثبات هیچ

 خداوند بر وی وحى فرستاده است. ،دانستن حکمى بوده نیازمند   که پیامبر
 ،در مقام ثبوت واقع است ای معتقدند نه تنها اجتهاد پیامبرعده ،در مقابل

اند به اجتهاد زده در مواردی دست بلکه در مقام اثبات نیز محقق گردیده و پیامبر
 اند.هاد حکم نمودهو از طریق اجت

از دیدگاه قاضى عبدالجبار  در این نوشتار به بررسى تطبیقى اجتهاد پیامبر
م تا روشن گردد که از یپردازمعتزلى، فخر رازی اشعری و علامه حلى شیعى مى
و در جایز است یا خیر؟  منظر این سه عالم برجسته، آیا اجتهاد توسط پیامبر

در باب احکام و قضا و سایر ابواب دین به  تشریع( آیا پیامبر)مورد فقدان وحى
گردد و در نهایت بررسى مى ؟اند یا خیرپرداختهیق و تفریع( مىتطب)اجتهاد مصطلح

 که نظر کدام یک از اعلام ثلاثه دارای شاهد کافى از قرآن و روایات است.
ال را از منظر اعلام ثلاثه استخراج کرده، ؤنگارنده در پى آن است که پاسخ دو س

 :تطبیق و مقایسه نماید
  یر؟خ یا کندىخطا م یشدر اجتهاد خومجتهد  یاآپرسش نخست این است که  
به  ىاست در موارد فقدان وح یزجا یامبرپ یبرا یاآکه  پرسش دوم این است 

به  یازیعلم دارد و ن ینابواب د ۀبه هم ىوح یقاز طر یشانا ینکها یااجتهاد بپردازد 
 اجتهاد نخواهد بود؟

ین آثار امطالب فراوانى نوشته شده است. از جمله  در موضوع اجتهاد پیامبر
 :توان ازمى
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من ؤعبدالم، نوشته «یقیندر منابع فر یامبراجتهاد پ ىبررس»مقاله  
 ؛«کوثر معارف»فصلنامه منتشر شده در ، (0811)ینىام

 یدسع ، تألیف مشترک  «ىو سن یعهمفسران ش یدگاهاز د یاءاجتهاد انب یهنظر»مقاله  
مطالعات قرآن و »منتشر شده در فصلنامه ، (0811)ىعباس همامو  یمانىا یهفق

  نام برد. «حدیث
 شود:ترین تمایز این مقاله با آثار مذکور در موارد ذیل خلاصه مىعمده

 ؛تمایز اجتهاد مصطلح از منظر اعلام ثلاثه 

 ؛در فقدان وحى رسالى()مشخص نمودن موضوع بحث 

 ؛از نگاه قرآن و روایات برپرداختن به علم و منبع علم پیام 
 ؛از دیدگاه قاضى عبدالجبار معتزلى و مانند آن تنزل دادن رتبه پیامبر 

برجسته نمودن عدم وحدت نظر در میان دانشمندان برجسته اهل سنت در  
  .خصوص اجتهاد و عدم اجتهاد پیامبر

کلامى علاوه بر این، بسیاری از اندیشمندان مسلمان در ضمن مباحث فقهى و 
 اند.ابراز نموده دیدگاه خود را درباره جواز یا عدم جواز اجتهاد پیامبر

آید بررسى تطبیقى دیدگاه سه تن از شمار مىه آنچه وجه امتیاز این نوشتار ب
ن هر توااندیشمندان برجسته جهان اسلام از سه مکتب مختلف کلامى است که مى

این نوشتار، سبب اختلاف نظر این یک را نماینده آن مکتب دانست. همچنین در 
مورد بررسى قرار گرفته است و بدین وسیله  اندیشمندان در باب اجتهاد پیامبر

 گردد.مىروایات حاصل  از قرآن و یاهدوبا ش هاحل اختلاف نظرراه

 شناسیمفهوم .1
 «توان»و  «طاقت»به ضم جیم به معنای « جُهد»در لغت از کلمه  «اجتهاد»واژه 

 و «مشقت»به فتح جیم به معنای  «جَهدَ »ۀ گرفته شده است، یا اینکه از کلم
به معنای طاقت و توان نیز استعمال شده است.  «جَهَدَ »باشد و مى «سختى»
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ابزرگ آق)در لغت به معنای به کار بردن تمام قدرت و توان است. «اجتهاد» ،بنابراین
 0 (01: 0010ى، تهران

عام  معنایشود؛ به کار گرفته مىدو معنا در ها و اصولیین در اصطلاح فقاین واژه 
 و معنای خاص. 

باره وی دراینمرادف با قیاس است. « اجتهاد»از نظر شافعى،  ،معنای خاصدر 
 «؟یا همان اجتهاد است یا امری دیگریآقیاس چیست؟ » کند:ال را طرح مىؤاین س

معناست و استحسان از مصادیق اجتهاد این هر دو لفظ به یک »گوید: در پاسخ مى و
 .)همان(«نیست

 گوید: سید مرتضى مى

اند اند بین قیاس و اجتهاد، و گفتهدر بین فقها کسانى هستند که فرق گذاشته
علیه، معین و معلوم قیاس عبارت است از چیزی که اصل آن، یعنى مقیس

 ،گرددولى در اجتهاد چیزی معین نیست و با اجتهاد معین و معلوم مى ،است
هاد اند و اجتو بین فقها کسانى هستند که قیاس را در مفهوم اجتهاد داخل کرده

و اصطلاحاً همان گونه که از کلام حاجبى و علامه  ،دانندرا اعم از قیاس مى
تمام توان در تحصیل  عبارت است از به کار بردن «اجتهاد»شود استفاده مى

عبارت است از ملکة یقتدر على استنباط  ،نزد غیر این دو ظن به حکم شرعى و
 (091 /1: 0811)علم الهدی، .حکم شرعى فرعى من اصل قوة و فعلاً 

ست که به واسطه آن، مجتهد قدرت دارد اای قوه ،اجتهاد از نظر صاحب کفایه
باط استن هیا نقلی هیه، اصول عقلیمعتبره شرعامارات  را از ادله هیتمام احکام فعل

 1د.ینما

                                                           

الطاقة، أو بالفتح بمعنى المشقة و یأتى بالضم بمعنى « الجهد»الإجتهاد فى اللغة مأخوذ من  .0
، الصحاح، لسان العرب ر.ک:«.)بذل الوسع و الطاقة»فالاجتهاد لغة هو: .بمعنى الطاقة أیضاً 

 (مجمع البحرین و غیرها من کتب اللغة ،النهایة
عتبر م. فالاجتهاد المطلق هو ما یقتدر به على استنباط الأحکام الفعلیة من أمارة معتبرة، أو أصل 1

 ،عقلا أو نقلا فى الموارد التى لم یظفر فیها بما یقتدر به على استنباط الأحکام.)آخوند خراسانى
0019 :015) 
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 اعلام ثلاثهدر نگاه « اجتهاد»شناسی بحث . جایگاه2

)قاضى عبدالجبار، فخر رازی و علامه از نگاه اعلام ثلاثه «اجتهاد»مبحث 
 :شودمطرح مىدر دو مرحله  ،حلى(

 ؟کند یا خیرطرح این پرسش که آیا مجتهد در اجتهاد خود، خطا مى 
به اجتهاد بپردازد یا اینکه  جایز است در موارد فقدان وحى آیا برای پیامبر 

 ؟به اجتهاد نخواهد بود ینیازو ابواب دین علم دارد  ۀهمایشان از طریق وحى به 

 تصویب مجتهد. 2. 1

 مکتب اعتزال ه از دیدگا (سببیت)تصویب. 2. 1. 1

حکم واقعى در عالم واقع  ،با قطع نظر از امارهمشهور متکلمان معتزله معتقدند 
در  شود.مىمصلحت در مقتضای اماره  آمدن قیام اماره موجب پدید .وجود دارد

اگر اماره مخالف و صورتى که اماره مطابق حکم واقعى گردد، مجتهد مصیب است 
ردد گاز قبیل تبدل موضوع مى و دای اماره اقواستؤمصلحت در م شود،حکم واقعى 

؛ 150-011: 0811، بکارربنیزب)شود.موجب تفویت مصلحت واقعى نمىو 
  0(090/ 0: 0890زمخشری، 

معقول است که موجب تفویت مصلحت حیث از آن  ،«تصویب»این تفسیر از 
 ست.که اجتهاد در برابر نص است، معقول نییث حاین از و  شودمىنواقعى 

 :شودبر آن وارد مىاما سه اشکال 

 مخالف اجماع است.. 0

                                                           

ینَ عَنْ عَبْد   .0 سَاء  عَلَى أَرْبَع  ى مُهُور  النِّ یدُوا ف  : أَلا لا تَز  اب  ه  بْن  مُصْعَبٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ
اللَّ

یةٍ. فَمَ  ى بَیت  الْمَال  أُوْق  یادةُ ف  یت  الزِّ كَ  .ا زَادَ أُلْق  یلَةٌ، فَقَالَتْ: لَیسَ ذَل  سَاء  طَو  نْ صَفِّ النِّ فَقَامَت  امْرَأَةٌ م 
، یقُولُ:  هَ عَزَّ وَجَلَّ نَّ اللَّ

َ
مَ؟ قَالَتْ: لأ نْهُ لَكَ. قَالَ: وَل  نْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا م  حْدَاهُنَّ ق  وَآتَیتُمْ إ 

اب، (11نساء: .)یئًاشَ  عمر بن خطاب در  .«رَجُلٌ أَخْطَأَ  امْرَأَةٌ أَصَابَتْ وَ » :فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ
خصوص مهریه زنان به چهل عدد اوقیه اجتهاد نموده است. آن زن متوجه خطای اجتهاد عمر بن 
خطاب شده است که این اجتهاد با قرآن سازگاری ندارد.)کشف خلاف شده است.( در صورت 

شد، یعنى عدم توجه آن زن به کشف خلاف، مصلحت در مودای اماره از قبیل تبدل موضوع مى
 گرفت.صلحت در مودای اماره به جای حکم واقعى قرار مىم
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مخالف روایاتى است که آن روایات احکام را مشترک بین عالم و جاهل . 1
 قرار داده است.

موجب تبدل حکم واقعى هرگز تواند معذّر و منجّز باشد، اماره فقط مى. 8
/ 1: 0011الحسینى، )واعظ .تغییرناپذیر استزیرا حکم واقعى  شود؛نمى
91-95) 

 مکتب اشعریاز دیدگاه  )سببیت(تصویب. 2. 1. 2

حکم واقعى در عالم واقع  ،معتقدند با قطع نظر از امارهاشاعره مشهور متکلمان 
این تفسیر از شود. مىقیام اماره موجب پیدایش مصلحت طبق اماره و  وجود ندارد

 ی،فخر راز).قرار گرفته است بسیاری مورد نقدهایو  استسببیت بسیار غیرمعقول 
0011 :15 /010)0 

 از جمله اینکه:
ه واحد لئخلاف بعضى روایات است که درستى احکام متفاوت در مس. این مبنا 0

 که فرموده است:  مانند سخن حضرت على بن ابى طالب ،دانندرا نادرست مى

که با رأی خود برند کى از احکام اجتماعى نزد عالمى مىیى نسبت به یدعوا
 هبرند که او درست بگری مىیپس همان دعوا را نزد د ،کندحکمى صادر مى

س خود که آنان را یئدهد. سپس همه قضات نزد رخلاف رأی اوّلى حکم مى
شمارد! در او رأی همه را حق مىو  گردندبه قضاوت منصوب کرده، جمع مى

ا خدای یآ !کى استیکى و کتابشان یغمبرشان یکى، پیشان یصورتى که خدا
ها را از ا آنیکردند؟  ها را به اختلاف، امر فرمود، که اطاعتسبحان، آن
 1(10/ 01: 0000، ىد رضی)ست خدا نمودند؟یز داد و معصیاختلاف پره

                                                           
هم اصحابى کالنّجوم بأیّ »: ، انّه قالو احتجّ اصحاب التصویب، بما روی عن النبى .0

و الاستدلال به، انّه لو کان بعض الصحابة مخطئا لما حصلت الهدایة بالاقتداء  .«اقتدیم، اهتدیتم
 ب.، فیلزم القول بالتصوی به فى کلامه

عَ  .1 یةُ ب  لْكَ الْقَض  دُ ت  رَأْیه  ثُمَّ تَر  یهَا ب  حْکَام  فَیحْکُمُ ف 
َ
نَ الْأ ى حُکْمٍ م  یةُ ف  مُ الْقَض  ه  دُ عَلَى أَحَد  هَا عَلَى تَر  ین 

ی اسْتَ  ذ 
مَام  الَّ نْدَ الْإ  كَ ع  ذَل  عُ الْقُضَاةُ ب  ه  ثُمَّ یجْتَم  لَاف  قَوْل  خ  یهَا ب  ه  فَیحْکُمُ ف  بُ غَیر   آرَاءَهُمْ قْضَاهُمْ فَیصَوِّ

الا هُ ]تَعَالَى سُبْحَانَهُ ب  دٌ أَ فَأَمَرَهُمُ اللَّ تَابُهُمْ وَاح  دٌ وَ ک  یهُمْ وَاح  دٌ وَ نَب  لَهُهُمْ وَاح  یعاً وَ إ  لَاف  فَأَطَاعُ جَم  وهُ خْت 
 أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْه.
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حکم واقعى و موقوف بر حکم واقعى ؛ چه اینکه مستلزم دور آشکار است. 1
یز باطل است؛ علامه نیز به این است و دور ن این دور باشد.مىموقوف بر اماره 

 (011: م0911حلى،  ).استکرده  اشارهمطلب 
  .است واردبر آن نیز پیشین گانه اشکالات سه ،اشکال دو علاوه بر این

باشد، ىدیگری نیز م مستلزم اشکال بزرگ ،هر دو تفسیر از تصویباز سوی دیگر، 
یعنى در عالم واقع حکم واقعى مهمل  ؛عبارت است از استلزام اهمال ثبوتىکه 

 دینى معرفت ۀحوز این در. استکرده است و جاعل حکم واقعى را مهمل جعل 
: م0911 ى،؛ علامه حل95/ 1: 0011 ینى،واعظ الحس) 0بود. پذیرفتنى نخواهد

 ى،؛ دارم118/ 1: ق0800 یهقى،؛ ب855/ 0: ق0810خازن، ؛ 011و 101
0001 :1 /815) 
م لاز نیز نیضیفخر رازی شافعى، اجتماع نق عبدالجبار معتزلى ومسلک از 

ق تو را طلا» :دیبگو ،شافعى به زن خود که حنفى استشخصى را اگر یز ،دیآمى
ى انجام یولى مرد خطا ،گاه به او رجوع کند، آن زن مرتکب حرام شده ، آن«دادمبائن 

 حرام انجام ،با نظر به مرد وداده است با نظر به زن، حرام انجام  زیرا !نداده است
ازدواج کند،  زن ولىّ  ۀبدون اجاز ن اگر مرد شافعى با زن حنفىیاست. همچننداده 

ن عمل نسبت به مرد شافعى ید، ایازدواج نما گریبا مردی د با اجازه ولىسپس آن زن 
  (011: م0911 ى،علامه حل)حلال است و نسبت به زن حنفى حرام.

 علامه حلیدیدگاه . 2. 1. 3

ه ب مجتهدینظر علامه حلى چنین است که مجتهد مخطى است؛ یعنى اگر 
رسد، بقت یبه حق پیدا نماید و دستبه حکم واقعى معتبر  گمان و حسب ادله، ظن

 و مطابق واقع بوده است را حکم مورد استنباط مجتهدیز، بودز خواهد منجّ او حکم 
این ظن و گمان مطابق واقع و آورد دست ه ظن و گمان ب اگر مجتهدی، حکمى را با

 ۀبه اجماع صحابه، کلمو گردد حکم واقعى نمىتفویت موجب نبود، این اجتهاد 

                                                           
دهم. اگر در واقع صحیح بود، از رأی خود حکم مىمن به »گفته بود: « کلاله». ابوبکر دربارۀ 0

پیامبرش از آن پیراسته و سوی خداست و اگر خطا کردم از جانب من و شیطان است و خدا و 
 «. بیزارند
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احکام تابع  ،طبق این مبنا .ر است(معذّ )روداجتهاد به کار مىاین  هخطا دربار
 (011: همان)مصالح و مفاسد واقعى است.

 اختلاف سه دیدگاهمواضع . 2. 1 .4

د یعنى همواره مجته ؛اندرازی قائل به تصویب عبدالجبار معتزلى و فخرقاضى 
ن طبق ای .مجتهد مصیب استو کند مطابق واقع است حکمى را که استنباط مى

احکام تابع مصالح و مفاسد واقعى نخواهد بود، بلکه تابع استنباط مجتهد  ،مبنا
 اساس مبنای ایشان،و بر  است ى ومعذرمجتهد مخط ىنظر علامه حل ولى ازاست 

 است. ىاحکام تابع مصالح و مفاسد واقع

 . اجتهاد پیامبر در فقدان وحی2. 2

شان ایبه اجتهاد بپردازد یا اینکه  جایز است در موارد فقدان وحى آیا برای پیامبر
 ؟به اجتهاد نخواهد بود ینیازو ابواب دین علم دارد  ۀهماز طریق وحى به 

 عبدالجبار قاضی دیدگاه . 2. 2. 1

در تمام ابواب شریعت  آیا پیامبرکه پرسش به این قاضى عبدالجبار در پاسخ 
 ،پردازدفاقد علم بوده و به اجتهاد مى ،علم دارد یا در برخى ابواباز طریق وحى، 

هاد اجت ،اجتهاد قسمى از اقسام عبادت است و عقلکند که مىعنوان در مقام ثبوت 
عدم تجویز اجتهاد برای  به عقل،دیگر از طرف  .داندىممنوع نم را برای پیامبر

مربوط به  . جواز اجتهاد و عدم جواز اجتهاد پیامبرکندنیز حکم نمى پیامبر
 .عقل نیست ۀحوز

 که احکام برای پیامبر سؤالاین به پاسخ  درهمچنین  عبدالجبار ىقاض

 معصوم و زیرا پیامبر ،قرآن( تفویض شده باشد)تنزیل درچارچوب غیر وحى و
که تفویض  کندىعنوان م ،کندنمىخطا نواهى  اوامر و درلذا  ،موفق بوده است

ه بزیرا فساد تجویز احکام  ،تجویز نشده است یامبرپاحکام به نحو مذکور برای 
در  که محدوده رسالت پیامبر ىاصول فقه بیان داشتیم به جهت دررا نحو مذکور 
قرآن ( مبعوث به رسالت )کتاب خارج از ده است پیامبرقرآن( بو)قالب کتاب

 یزعقل ن اخبار غیبى نبوده برانگیخته نشده است و نشده در محدوده علم غیب و
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 ىضقا)کند.حکم نمى یبىاخبار غ و یبعلم غرا در دایره  رسالت پیامبر
 0( 119 /05: ق0815عبدالجبار، 

د ثبت عنه، فق)کنداثباتى عنوان مى قاضى عبدالجبار درمقام اثبات بدون ذکر دلیل
ى محق از خصمین از غیر یشناسا مقام قضاوت برای پیامبر در ( هیصلى اللّه عل

 تطورات احکام و فراگیری تمامى تحولات و، زیرا میسر نبوده است ،محق
 لذا اقدام به اجتهاد نموده است.  ،واجب نبوده است موضوعات آن برای پیامبر

برای هیچ فردی از امت جایز  ،کندعقل حکم مى ،دراجتهاد ک ولى اگر پیامبر
وی اجتهاد  به اجتهاد بپردازد.در زمان حضور حضرت  نیست که خلاف پیامبر

 را نیز واجب یک اصل اساسى دانسته و پیروی از اجتهاد پیامبر را برای پیامبر
 1(190/ 05: ق0815عبدالجبار،  ىقاض)داند.مى

مورد اصطلاحى فقدان وحى  ۀدر حوز اجتهاد پیامبر ،وی نگاه سان از بدین
 ( 119/ 05: ق0815عبدالجبار بن احمد،  ىقاض).گیردمىقرار تأیید 

 دیدگاه فخر رازی. 2. 2. 2

را مجاز به  پیامبراز قرآن، به استناد آیاتى در مورد فقدان وحى، فخر رازی 
ا: دانداجتهاد نمى نَّ لَ  أَنْزَلْنا إ  تابَ  كَ یإ  الْحَقِّ  الْک  تَحْکُمَ  ب  اس   نَ یبَ  ل  ما النَّ  لا وَ  للهُ ا أَراكَ  ب 

ن تَکُنْ  لْخائ  داوند م تا به آنچه خین کتاب را به حق بر تو نازل کردیما ا؛ ماً یخَص نَ یل 

                                                           
. فإن قال: أ فتجوّزون أن یفوض اللّه تعالى الأحکام حتى یبینها من غیر وحى و تنزیل، من حیث 0

یجوز.  قیل له: إن ذلك لا موّفق معصوم لا یخطئ فیما یأمر به و یخبر به؟نعلم، أنه، صلى اللّه علیه، 
، من حیث یحل محل أن یکلّف ]الکتابة[ و لا علم، أو «أصول الفقه»و قد بینا فساد ذلك فى 

 الإخبار عن الغیوب و لا معرفة. و هذا غیر ممکن فى العقل.
یل ق أو بعضها مخالفته، و فى ذلك تنفیر؟ . فإن قال: أ لیس لو تعبّد بالاجتهاد لحسن من الأمة1

صیر ، ثم یالأصل اجتهاداً  [ فیکونله: لو کان لا یمتنع أن یتعبد بذلك، و یلزم الأمة اتباعه ]فیه
یوب، و بالغ اللّه علیه، یجب أن یکون عالماً . فإن قال: أ فتقولون: إنه صلىبإیجاب الاتّباع یقیناً 

قیل له: لا یجب ذلك فیه. فقد ثبت عنه، صلى اللّه علیه،  ها؟بجمیع ما یحدث من الأحکام و غیر
ما یدلّ على أنه کان لا یعرف المحقّ من الخصمین، و لا فرق بین من أوجب ذلك و بین من أوجب 

الأرش: من »أن یعرف کل الصناعات و التجارات لدخولها فى أسباب الأحکام من تقویم و أرش 
 و غیرهما. « ، و ما یدفع بین السلامة و العیب فى السلعةمعانیه العیب، و الخدش، و الرشوة
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 تیان مردم قضاوت کنى و از کسانى مباش که از خائنان حمایبه تو آموخته، در م
  (015: نساء).«ى!ینما

  :گویدتفسیر این آیه مىوی در 

تَحْکُمَ بَ »ۀ معنای جمل الْحَقِّ ل  ما أَراكَ اللهُ یب  اس  ب   !امبرای پی این است که ،«نَ النَّ
 بدین .در میان مردم آنچنان که خدا به تو آموخته و فهمانده است،حکومت کن

ه از هر کباشد مىیقینى  دانش یت شده که علم وؤتعبیر به رعلم از این سبب 
درست مانند آنکه  .ظاهر و روشن است کاملاً  است ونوع شک و ریب خالى 

 هیچ کسى: گفتمر مىعُ  به همین جهتبیند،انسان با چشم خود چیزی را مى
زیرا این  ،کنمطوری که خدا نشان داده حکومت مى حق ندارد بگوید من آن

 است.ه نکردبه کسى عنایت  ای است که خدا جز به پیامبرشمرحله

هیچ در وحى با جز  نموده که پیامبربیان گاه این حقیقت را فخر رازی آن
 ،نداده استآسمانى حکم  ىراهنمایبه جز نکرده و فرمان و دستوری صادر موردی 

اجتهاد و گوید جز وحى سخنى نمى گردد که پیامبرزیرا به مقتضای آیه ثابت مى
جایز نبوده و این دستور خداست  نمودن و اظهار رأی شخصى برای رسول خدا

 0(101/ 0: 0011 ی،فخر راز)مجاز نیست. و تخطى از آن برای پیامبر
 : از سخنان فخر رازی دو مطلب دانسته شد

جز به وحى و نص  ،احکام ۀاز جانب خداوند موظف است که در حوز پیامبر 
 1.نکندحکمى 

با  است و دستور خداوندجایز نیست و این  اجتهاد برای پیامبردیگر اینکه  
نْ  :گرفته استتأیید قرار مورد اهتمام وآیات دیگری  عُ  إ  ب 

لاَّ  أَتَّ لَ  وحىی ما إ  فقط ؛ ىَّ إ 
 (05: یونس)«.کنمروی مىیشود، پزی که بر من وحى مىیاز چ

                                                           
ما أَراكَ اللُه أنَّ قولَه .0 لمُ  ب  ى ذلكَ الع  أَ عن جَهات  الرَیب  معناه: بما أعلَمَكَ اللهُ، و سُمَّ لمَ الیقینىَّ المُبَرَّ نَّ الع  الرُؤیة لأ  ب 

، و  ما أرانى اللهُ تَعالى، فإنَّ اللهَ یکونُ جاریاً مَجَری الرُؤیة  فى القوّة  و الظُهور  کانَ عمرُ یقولُ: لا یقولُنَّ أحدٌ: قَضَیتُ ب 
لماً  نّا فَرأیهُ یکونُ ظنّاً و لا یکونُ ع  ، و أمّا الواحدُ م  نَبیه  إذا عرفتَ هذا فنَقولُ: قالَ المحقّقونَ:  .تعالى لم یجعَلْ ذلكَ إلّا ل 

ه علیه الصلاةُ  الوحى و النَصّ  هذه الآیةُ تَدُلُّ على أنَّ  .و السلامُ، ما کانَ یحکُمُ إلّا ب 

 عیتشر ۀحوز به دیمق را کلامش رایز ،کندىم زیتجو یفرد اعمال در امبریپ یبرا را سهو یراز فخر.  1
 .است کرده
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قُ ی ما وَ  نْ  الْهَوی عَن   نْط  لاَّ  هُوَ  إ  و هرگز از روی هوای نفس سخن ؛ وحىی ىٌ وَحْ  إ 
فخر رازی، )(0-0: نجم)شود.نیست این سخن جز آنچه به او وحى مى ،دیگونمى

0011 :0/ 589)  
 کرده است شاهد دیگرینقل آن را المنثور  درالر یوطى در تفسیسحدیث ذیل که 

 :بر این مدعاست

که به داخل مسجد را ى یهادستور داد تمام درهای خانه روزی رسول خدا
ن امر بر مسلمانان یا .بسته شود على ۀجز در خانشد، گشوده مى امبریپ

ن کار گله کرد که چگونه در یاز ا غمبریگران آمد تا آنجا که حمزه عموی پ
ت را باز یپسرعمو ۀعمر و عباس را بستى، اما در خان ،ابوبکر ،تیعمو ۀخان
 (؟ح دادییگران ترجیو او را بر د)شتىگذا

مردم را  ،است ها گران آمدهامر بر آنن یمتوجه شد که ا امبریهنگامى که پ
د، راد کرید خداوند اید و توحیری در تمجینظبى ۀو خطبکرد به مسجد دعوت 

 سپس افزود: 
رون نکردم یدرها را نبستم و نگشودم و شما را از مسجد ب ای مردم! من شخصاً 

 اتین آیآنچه بود وحى الهى و فرمان خدا بود( سپس ا)و على را ساکن ننمودم
ذا هَویا تلاوت کرد: ر جْم  إ  بُکُمْ وَ ما غَوی* وَ النَّ قُ یوَ ما *  ما ضَلَّ صاح  نْط 

لاَّ وَحْ *  عَن  الْهَوی نْ هُوَ إ   (1/011: 0010وطى، یس).وحىی ىٌ إ 

ان تمام امت اسلامى یدر م رمؤمنان علىیانگر مقام والای امیث که بین حدیا
طبق وحى  امبریهای پکه نه تنها گفتهدهد امبر است، نشان مىیبعد از شخص پ

منبع  یامبرپ یرقول، فعل و تقر .استن یز چنیبلکه اعمال و کردار او ن ،است
زیرا ، شو یکتفک یعتاز حوزه شر یامبرپ یاحکام است و امکان ندارد افعال فرد

شود عنوان یکى از احکام پنجگانه را دارد و صادر مى هر عملى که از پیغمبر
تفکیک حلال،حرام  ، لذاباشدخارج از احکام مذکور نمى شخصى پیامبرعمل 

  و واجب،مستحب و مکروه از محدوده شریعت ممکن نخواهد بود.
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 نظر علامه حلی. 2. 2. 3

خود اجتهاد  قوانین و دستورات ،در احکام رسول خدا حلى، علامه ۀبه عقید
ى که وحى نبود، منتظر وحى در جایو نمود طبق وحى عمل مىکرد، بلکه تنها نمى

 اند از:عبارت عدم جواز اجتهاد پیامبربر علامه ماند. دلایل و دستور آسمانى مى
در  امبریپرساند که آیات متعددی از قرآن مجید این ادعا را به اثبات مى .0

 :کردنمى« اجتهاد»ک از احکام یچ یه
ما أَنْزَلَ اللهـ  ان یطبق احکامى که خدا نازل کرده، در مپس  ؛فَاحْکُمْ بَینَهُمْ ب 

  (01: مائده).ها حکم کنآن
کند. آیه متضمن دو حکم جز به وحى عمل نمى ظاهر آیه دلالت دارد که پیامبر

 است: 
 از ناحیه دارد که پیامبربه صراحت اعلام مىو  باشداین آیه نص و صریح مى ـ

 .باشدصادره از وحى مى بلکه تمام احکام پیامبر ،کندرا بیان نمى ىخویش حکم
کید شده است: این آیه توسط آیه قُ ی ما وَ ای دیگر تأ نْ *  الْهَوی عَن   نْط  لاَّ  هُوَ  إ   ىٌ وَحْ  إ 

د. نیست این سخن جز آنچه به یگوو هرگز از روی هوای نفس سخن نمى؛ وحىی
 (0-8: نجم)شود.او وحى مى

فقط به وحى الهى  زیرا پیامبر ،کندآیه به صراحت عمل به قیاس را نفى مى ـ
زیرا  ،عمل کند کند و هیچ فردی از امت جایز نیست خلاف پیامبرعمل مى

: اعراف)فَاتبّعوه()واجب است که بر اساس وحى عمل نموده و از قیاس بپرهیزد
( 51:انعام)لَاعمى وَ البَصیرهَل یَستَوی ا قُل مذکور توسط آیه ، زیرا آیه(051

کید قرار گرفته است. عمل به وحى مانند عمل انسان بینا بوده است و عمل  مورد تأ
 0به قیاس مانند عمل انسان نابینا خواهد بود.

                                                           

أن هذا النص : الحکم الأول؛ على حکمین ؛على أنه لا یعمل إلا بالوحى و هو یدل ظاهره یدلّ  0.
ه علیه و سلم لم یکن یحکم من تلقاء نفسه فى شىیدل على أنه  ء من الأحکام و أنه ما صلى اللَّ

قُ عَن  الْهَوی کان یجتهد بل جمیع أحکامه صادرة عن الوحى، و یتأکد هذا بقوله نْ هُوَ وَ ما ینْط  * إ 
لاَّ وَحْى یوحى  (8-0: نجم.)إ 

نه علیه السلام ما کان یعمل إلا بالوحى النازل ان نفاة القیاس قالوا: ثبت بهذا النص ا :الحکم الثانى
عُوهُ" و  ب 

علیه فوجب أن لا یجوز لأحد من أمته أن یعملوا إلا بالوحى النازل علیه، لقوله تعالى: "فَاتَّ
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كَ هُمُ الظالمونَ  ـ ما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئ  ها که به احکامى که و آن؛ وَ مَنْ لَمْ یحْکُمْ ب 
  (05:مائده).نداظالمکنند، حکم نمىخدا نازل کرده 

از باب به کار بردن علت حکم است در جای معلول  ...حْکُمْ یوَ مَنْ لَمْ  جمله
ه فان یتصدق فلیو ان لم  ن است:یر کلام چنیآن. و تقد  نمحکم بما انزل اللَّ

ه انزل بما حکمی لم ه صرف نظر یعلو اگر مجنى ،فاولئك هم الظالمون اللَّ
ه حکم کندینکرد، با د کنرا کسى که حکم مىیز ،د که حاکم بر طبق ما انزل اللَّ

ه، از ستمگران است.)  (511 /5: 0810طباطبایى، ولى نه بر طبق ما انزل اللَّ

 کنند و پیامبرمعلوم است سایر مجتهدان بر اساس ادله و امارات حکم مى
تَحْکُمَ بَ  آیهبر اساس این  اس  یل  هُ نَ النَّ ما أَراكَ اللَّ ان مردم ی( در م015: نساء)ب 

/ 0)همان: کند.حکم مى آنچه خدا نشان داده و علم جزمى برگرفته از وحىه ب
91) 

لاَّ وَحْىٌ یوحىـ  نْ هُوَ إ  قُ عَن  الْـهَوی * إ  و از سر هوس سخن ؛ وَ ما ینْط 
  (8-0: نجم)ست.یشود نکه وحى مى یىن سخن بجز وحىیا *دیگونمى

اما به موجب دلیل  ،باشدشریعت( مى)وحى رسالى این آیه در حوزه ظهور اولیه
گونه وان اینتاز عدم تفکیک بین حوزه شریعت و افعال فردی، مى ه شدپیشین که اشار

زیرا  ،اجتهاد مناسب نبوده و تجویز نشده است استنتاج نمود که برای پیامبر
کند است و بر اساس همان وحى حکم مىاز وحى غیر رسالى برخوردار  پیامبر

 رسد.و نوبت به اجتهاد نمى
روی یزی پیمن فقط از چ، ر دهمییش خود تغیبگو من حق ندارم که قرآن را از پ» ـ
 (05: یونس).«شودکنم که بر من وحى مىمى

مصدر است و هر دو به معنای  ،«لقاء» مانند کلمه ـ«تا» به کسر ـ«تلقاء»کلمه 
، شودمى ز استعمالیالبته به عنوان ظرف ن؛«انیب» و «انیتب» رینظ ،استدار کردن ید

                                                           
عْمى

َ
ی الْأ یرُ و ذ ذلك ینفى جواز العمل بالقیاس، ثم أکد هذا الکلام بقوله قُلْ هَلْ یسْتَو  لك وَ الْبَص 

بغیر الوحى یجری مجری عمل الأعمى و العمل بمقتضى نزول الوحى یجری مجری  لأن العمل
 (589 /01: 0011عمل البصیر.)فخر رازی، 
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ن معنا یمورد بحث به ا هیدهد، همچنان که در آرا مى «نزد» ن صورت معناییکه در ا
 .آمده است

موظف است که  غمبر اکرمی، پستل از سوی خدایام جبرئیدر پ «قل»کلمه
 .است بازگو کند ىوحرا نچه آ یشخو تبرای حفظ اصالت رسال

کرده و روشن و قضاوت را در احکام و قوانین  رسول خدا هاین آیات وظیف
 .ندکنمىاجتهاد ننموده، بلکه تنها طبق وحى عمل بیانگر این هستند که ایشان 

د یرا اجتهاد مفیز ،ز بودیکرد مخالفت در احکام با او جاامبر اجتهاد مىیاگر پ .1
 ى،به اجماع حرام است.)حل امبریه مخالفت با پست، در حالى کیعلم قطعى ن

 (011: م0911
بحث عصمت لى که در یشود و بنا به دلاخطا منجر مى ۀجیاجتهاد گاه به نت .8

 .)همان(امبر محال استی، خطا بر په استشد ذکر پیامبر
ن یتالى ا .شدکرد مرتکب حرام مىبه اجتهاد عمل مى امبریاگر پ .0
باطل خواهد  ز)عمل به اجتهاد(یپس مقدم آن ن ،باطل است ارتکاب حرام()نسخ
 بود.

 و ،نیقید قطع و یمف ،د ظن است و وحىیآن است که اجتهاد مفتوضیح سخن 
  ان()هم.بر گزیند ن کسب کند، به اجماع، حرام است که ظن رایقیتواند کسى که مى

را اجتهاد یز ؛،شدن امر نقل مىیفرمود، ابه اجتهاد عمل مى اگر رسول خدا .5
د یکردند باشان در احکام اجتهاد مىیو اگر ا ل عام استیعت و دلایاز احکام شر

ى اتین روایولى چن ،دیرسشد و به ما مىاری از مسائل نقل مىیاجتهادشان در بس
 )همان(وجود ندارد.

و  ابدیتواند در فروع به حکم خدا دست ک مجتهد مىیتنها بر آن است که علامه 
نى ا ظیا قطعى است یل آن حکم، یحکمى قرار داده و دلای مسئلهار برای هر پروردگ

)همان: ل کوتاهى کند، گناهکار است.یافتن آن دلیو کسى که در کوشش برای 
 0(118/ 8: 0015، جصاص، 011/ 1: 0811 ى،غزال؛ 011و011

                                                           
اند و اندیشۀ فقیهان چهارگانۀ اهل سنت)ابوحنیفه، . گروهى با این رأی علامه مخالفت ورزیده0

ر کااند: هر مجتهدی، صواباست. گاه گفته مالک، شافعى و احمد حنبل( در این باب مضطرب
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 اختلاف سه دیدگاهمواضع . 2. 2. 4

ف مخال موضوعاین  علامه حلى در رازی و نظر قاضى عبدالجبار معتزلى، با فخر
، کندرا مجتهد قلمداد مى عبدالجبار در موارد فقدان وحى قرآنى، پیامبر .است

 تمام ابواب فقه و جزئیات کلام و اخلاقشامل را  علم پیامبر گرامى اسلام و
علامه  خلاف فخر رازی و هب 0،(191/ 05: ق0815عبدالجبار،  ىقاض)داندنمى

کلام و اخلاق، تماماً  ،های دین، مانند فقهدر تمام عرصه را پیامبرعلم که  حلى
 ته ازبرخاس های دین،در تمام عرصهنیز را ایشان عمل دانسته، وحى نشئت گرفته از 

 دانند.وحى مى

 نقد و نظر. 2. 2. 5

را مجتهد  که در موارد فقدان وحى قرآنى، پیامبرقاضى عبدالجبار  ۀاین نظری
و  الله غیر متناسب با شأن رسالت رسول فاقد دلیل معتبر وکند، قلمداد مى

 قاضى عبدالجبارزیرا  ،گرددمى بیان بعداً معارض با آیات قرآن مجید است که 
داند و در سایر عالم مىآن قرآنى  ، آن هم نوعرا فقط در موارد وحى پیامبر
 (119: همان).است کردهدین مجتهد تلقى  هایعرصه

چگونه ممکن است یک مجتهد که  نکته قابل تأمل در دیدگاه قاضى این است
را جاویدان و  قرآن رسالت پیامبر کهحالى، دررسالت جهانى و جاودانگى یابد

 کرده است؟ جهانى معرفى 
در  بزرگ اسلام دهد پیامبرمى نشانهای متعددی وجود دارد که نمونه

شده،  ابلاغبسیاری از موارد به مقتضای وحى که توسط الهام و رویا و نزول جبرئیل 

                                                           
 واند اند که احکام تابع مصالحسازد)مخالف امامیه( زمانى بر آن شدهاست و با رأیش واقع را مى

 جز یك حکم وجود ندارد)مطابق امامیه(. 
. فإن قال: أ فتقولون: إنه صلى اللّه علیه، یجب أن یکون عالما بسائر ما یعرفه المتکلّمون و الفقهاء 0

من الأصول و الفروع؟ فإن جوّزتم ألا یعلم ذلك ففیه تنفیر و إن أوجبتموه، و لم یتبین ذلك، مع 
قیل له: إنّا لا نوجب أن یعرف من ذلك إلا ما یحتاج إلیه فى معرفة  الحاجة إلى بیانه، ففیه تنفیر.

التوحید و العدل، و ما یتصل بهما، فما یجوز على اللّه تعالى و ما لا یجوز و کذلك فلا یجب أن 
 .یعرف فى الفقه کل فرع فرّعه الفقهاء على التفصیل؛ و إنما یجب أن یکون عارفا بأصله و جهته
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در عالم خواب یا بیداری از طرف همانند قرآن وحى این  .نموده استمى عمل
 . اینککردنداقدام مى ،طبق این دستوراتشده و ایشان به وی الهام مىپروردگار 

 :شویممواردی را متذکر مىبرای نمونه، 
م هفت یۀآدهد در غیر نزول قرآن هم وحى بوده، . یکى از مواردی که نشان مى0

  است: انفال ۀمبارک ۀسور
وْکَة  تَکُونُ  ونَ أَنَّ غَیرَ ذات  الشَّ ها لَکُمْ وَ تَوَدُّ فَتَین  أَنَّ ائ 

حْدَی الطَّ دُکُمُ اللهُ إ  ذ یع  وَ إ 
کى از دو گروه ید( هنگامى را که خداوند به شما وعده داد که یاد آریبه )و»؛ لَکُم

ب شما خواهد بود و شما دوست یها[ نصا لشکر مسلح آنیش ی]کاروان تجاری قر
 (1 :النفا«.)د(یروز شویر مسلح( برای شما باشد)و بر آن پید که کاروان)غیداشتمى

ظر نه اتفاق و جریانات جنگ بدر است و ب حوادثمتضمن بعضى از  این آیه
و  اخباروجود یک نوع ، که جنگ نازل گردیدهاین این سوره بعد از  ،نامفسر
دانست مى کند که طبق آن پیامبررا ثابت مىقبل از اقدام به جنگ  الهام

یکى از دو غنیمت کاراوان تجاری یا لشکر نظامى قریش نصیب مسلمانان 
 مقتضای این آیه، پیامبر بهن بیان نشده بود. آخواهد شد و این وعده در قر

در است. مند بوده بهره ،درچارچوب قرآن نازل نشدهکه  ـوعده الهىـاز وحى 
یز قرآن نالهام ربانى آیاتى از بعضى از این موارد برای تأیید و تحکیم همان 

  (018/ 11: 0810رازی، یمکارم ش).شده استمىنازل 

سال ششم  دره جمعى از صحاببا  دستور خارج شدن پیامبر ،. نمونه دیگر1
 بریا به پیامؤریا الهام و صورت دستور به این بود که مکه هجرت، به قصد زیارت 

و این کرد مطابق این فرمان حرکت  خدا رسولوحى شد و  بزرگ اسلام
نتوانست اعمال حج را به پایان  پیامبر .حرکت به صلح حدیبیه منجر گردید

ه ک در میان جمعى از اصحاب آن حضرت گردید این عمل سبب گفتگوو برساند 
دَ  :مبارکه نازل شد ۀآیاین  الْـحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْـمَسْج  ؤْیا ب  لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّ

نینَ  نْ شاءَ اللهُ آم  امبرش در عالم خواب نشان داد یخداوند آنچه را به پ ؛الْحَرامَ إ 
د یشوشما به خواست خدا وارد مسجدالحرام مى ۀبه طور قطع هم ید؛راست گردان

 (11: فتح).تیت امنیدر نها
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/ 9: 0811 ى،طبرس).داده استمورد تأیید قرار را  یای رسول خداؤر ،این آیه
101) 
لاة   :جمعه است ۀسور ۀمبارک ۀآی ،. شاهد دیگر8 لصَّ یَ ل  ذا نُود  ذینَ آمَنُوا إ  یا أَیهَا الَّ

نْ یوْم   نْ کُنْتُمْ م  کُمْ خَیرٌ لَکُمْ إ  کْر  الله  وَ ذَرُوا الْبَیعَ ذل  لى ذ  الْـجُمُعَة  فَاسْعَوْا إ 
د! هنگامى که برای نماز روز جمعه اذان گفته یامان آوردهیای کسانى که ا؛تَعْلَمُونَ 

تر ن برای شما بهید که اید و فروش را رها کنید و خریشود، به سوی ذکر خدا بشتاب
 (9: جمعه)د!یدانستاگر مىاست 

روایاتى که در شأن نزول آیه و تفسیر آن وارد گردیده، همچنین سیاق و اسلوب آیه و 
، نماز جمعه تشریع شده بود و شودمذکور نازل  ۀرساند که پیش از آنکه آیمى

پیرامون اهمیت نماز جمعه نازل ذکر شده در بالا  ۀآی کردند.مىآن عمل به مسلمانان 
 .استشده 

د شدی ۀدر اثر شوق و علاقو آنان  شدگاهى از برخى مسلمانان تقصیری دیده مى
مردمان را مورد تهدید  شریفه ۀاین آی شدند کهمىبه ثروت و تجارت از نماز غافل 

کسب و تجارت دست  ،برگزاری نماز جمعه از خرید و فروشتا در هنگام  قرار داد
 ( 00/ 01: 0811 ى،طبرس).بکوشنددر ذکر و یاد خدا بردارند و 

ها حکم و دستوری که در قرآن مجید توان پیرامون دستورات و قوانین اسلام دهمى
 ـیا و وحىؤر ،طریق الهاماز ها آن ۀدست آورد که هم بهنشده ای به آن هیچ اشاره

 اند.کردهتحقق پیدا  ـغیر از متن قرآن

 اجتهاد به نی بر عدم نیاز پیامبرآشواهد قر. 2. 2. 6

نى، شواهد آبه وحى قر علاوه بر ادله پیشین مبنى بر عدم محدودیت علم پیامبر
قرآن به اجتهاد دارند.  فراوانى در قران وجود دارد که دلالت بر عدم نیاز پیامبر

 یامبرشپ یشستا به یامبرپ برای شناخت منبع ینتر موثق به عنوان یمکر
ای هگونه م علمى و منزلت وی برداشته است؛ بپرداخته در آیات متعدد پرده از مقا

و حاکى از علم جزمى است  شود که منشاء این توصیفات از پیامبراستفاده مى
نیازی به اجتهاد نداشته است و احکام مورد نیاز و پاسخ هر پرسشى یا از طریق وحى 

 گردیده است. از جمله فرموده است: یا الهام بر وی آشکار مى
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نَّ  .0 مُوا إ  وا عَلَیه  وَ سَلِّ ذینَ آمَنُوا صَلُّ ى یا أَیهَا الَّ ب 
ونَ عَلَى النَّ کَتَهُ یصَلُّ هَ وَ مَلائ  اللَّ

مان ید؛ ای کسانى که انفرستامبر درود مىیخدا و فرشتگانش بر پ؛ تَسْلیماً 
: احزاب).دیم)فرمان او( باشید و کاملًا تسلییو سلام گو! دید، بر او درود فرستیاآورده

51) 
 ىتهس خالقکه گیرد ای مورد ستایش باری تعالى قرار مىبه اندازه اکرم یامبرپ

ونی» .فرستنددرود مى یامبرش هموارهفرشتگان بر پ ىو تمام  و ،فعل مضارع «صَلُّ
 مفید استمرار است.

جهان  با امین پیز با این ها همدهد که آنبه همه مؤمنان دستور مى ىخالق هست
س أاین ستایش که در ر أمنش .درود بفرستند یامبر خدابر پ ،شدههستى هماهنگ 

بسیار بعید است که این ستایش منهای  ،قرار دارد آن فضایل دانش وعلم پیامبر
 انجام گرفته باشد. علم پیامبر دانش و

راً وَ  .1 داً وَ مُبَشِّ ا أَرْسَلْناكَ شاه  نَّ ى إ  ب 
راجاً یا أَیهَا النَّ ه  وَ س  ذْن  إ  ه  ب 

لَى اللَّ یاً إ  نَذیراً وَ داع 
دهنده و انذارکننده! و تو را م و بشارتیامبر! ما تو را گواه فرستادیای پ؛ مُنیراً 

: احزاب)بخش!م، و چراغى روشنىیسوی خدا به فرمان او قرار داده کننده بدعوت
05)  

 )انذاریرت دهنده(، نذشاهد)گواه(، مبشر)بشار را یامبرشپقرآن کریم  
معنای شاهد بودن رسول و چراغ روشنگر معرفى نموده است.  و دعوت کننده دهنده(

اس  وَ ه یر آی، در تفسخدا تَکُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّ سُولُ عَلَ یل  کُمْ یکُونَ الرَّ
عظیم الشأن اشاره  شهادت آن به موضوعگری که یات دیو در آ( 008)بقره: .داً یشَه  

ا شاهد بر اعمال امت است و یدر دن که رسول خدا این گونه آمده است، شده
ذکر هشت صفت  د.کنامت آن را اداء مىیروز ق ،کنند او تحمل نمودهآنچه امت مى

که  باشدمى پیاپى برای پیامبر حاکى از اهتمام خداوند نسبت به علم پیامبر اکرم
س آن علم است ازسایر پیامبران ممتاز أدر ر او را با این اوصاف که

 (095 / 01: 0810 یى،طباطبا)سازد.مى
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بدیهى است کسى که چنین جایگاهى دارد نیازی به اجتهاد نداشته و فضل عظیم 
 فخررازی به هشت صفت پیامبر .مدآخداوند در هر حکمى به یاری او خواهد 

 0به تفصیل پرداخته است. قرآن است که متأخذ از
نینَ . 8 الْمُؤْم  مْ حَریصٌ عَلَیکُمْ ب  تُّ کُمْ عَزیزٌ عَلَیه  ما عَن  نْ أَنْفُس  لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ م 

های شما بر او تان آمد که رنجین، رسولى از خود شما به سویقیبه ؛ رَؤُفٌ رَحیمٌ 
ت شما دارد و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان یسخت است و اصرار بر هدا

 (011: توبه)است!
ه  أُسْوَةٌ حَسَنَة لَقَدْ کانَ لَکُمْ فى. 0

مسلّماً برای شما در رسول خدا ؛ رَسُول  اللَّ
 (10: احزاب)ى بود.یکویسرمشق ن

  .قابل توجه استکند ستایش خاصى که خداوند آن حضرت را الگو معرفى مى
كَ لَعَلى. 5 نَّ یمٍ  وَ إ   (0: قلم)ای داری!برجستهم و یو تو اخلاق عظ؛ خُلُقٍ عَظ 
كَ  .1 نْ حَوْل  وا م  یظَ الْقَلْب  لَانْفَضُّ ا غَل  و اگر تو بد اخلاق و سخت ؛ لَوْ کُنْتَ فَظًّ

  (059: عمرانآل)شدند. ىمردم از اطراف تو پراکنده م یدل بود
علم به مبانى  و یامبرپدرحوزه اخلاق معطوف به علم  ستایش پیامبر

ه بدون علم ب ،این اندازهه غیر ممکن است که ستایش ب ، لذااستاخلاقى وی بوده 
 مبانى اخلاقى انجام گرفته باشد.

 چون یىهامقام ،ستوده است ىرا اوصاف او ىکه سند مستحکم اله خىمقام شام
دعوت »، «انذار»، «بشارت» (،امبریگواه بودن پ)«شهود» ،«رسالت» ،«نبوت»

 هواس» ،«یمرح» ،«رئوف» (،نورافشان چراغ)«ریمن سراج» ،«کننده به سوی خداوند
 «.یمخلق عظ»و  «حسنه

با توجه به دلالت  خصوص پیامبر جانب خداوند در علاوه بر ستایش از
در  توان گفت پیامبرشاهد اعمال مردم هستند، نمى التزامى آیات که پیامبر

 اند.کردهکارهای غیر قرآنى به اجتهاد عمل مى

                                                           
نه نبیاً و الثانى کونه رسولًا و الثالث کونه شاهداً و الرابع کونه مبشراً و الخامس .فالوصف الأول کو0

کونه نذیراً و السادس کونه داعیاً إلى اللّه تعالى بإذنه و السابع کونه سراجاً و الثامن کونه 
 (001/ 1: 0011فخررازی، .)منیراً 



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
 «

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

» /
نه

ل 
سا

ار
به

م/ 
 

ن 
ستا

تاب
و 

10
41

 

211 

گفت: علم مجتهد ظنى است، نه جزمى و قطعى. فردی که آنچنان که خواهیم 
کند از علم جزمى و قطعى برخوردار نیست، چنین مجتهد است و به ظن عمل مى

سراج منیر و الگوی  شخصى چگونه ممکن است شاهد اعمال سایرین باشد؟ و یا
 حسنه باشد؟ 

قرآن  .کندعلم ستایش مى را به برخورداری از خداوند پیامبرش ىاز سوی
ماوات  وَ  د:یفرمامى میدرباره حضرت ابراه یمَ مَلَکُوتَ السَّ بْراه  ی إ  كَ نُر  وَ کَذل 

رْض  
َ
م تا از جمله یاندیم نماین را به ابراهیها و زمن گونه، ملکوت آسمانیو ا؛ الْأ

 (15: انعام).کنندگان باشدنیقی
شود که نشان دادن ملکوت، مقدمه افاضه نمودن نعمت مى دهیه فهمین آیاز ظاهر ا

 ست.ین از مشاهده ملکوت، جدا نیقیگاه چیاست، لذا ه ىنیقیعلم 
باشد؛ انسانى  ىنیقیعلم د دارای یباو  ت را داراستاماممقام  پیامبرن، یبنابرا

 ،ش محقق گشته باشدیش مکشوف و کلماتى از خداوند برایکه عالم ملکوت برا
 امور ظنى پرداخته و اجتهاد نماید.ه معقول است ب چگونه

 ذکرحدیثى به تفسیرآیه مبارکه مبادرت نموده است: علامه مجلسى با

ى ای؟ وقتدهیل را نشنیم خلیامبر اکرم فرمود: ابا جهل، مگر داستان ابراهیپ
وَ » :داردرا بیان مى ه آنین آیکه ا بالا بردها خداوند او را به ملکوت آسمان

كَ نُر   بْراه   یکَذل  رْض  وَ ل   0مَ مَلَکُوتَ یإ 
َ
ماوات  وَ الْأ ن  یالسَّ نَ الْمُوق   د  ید ؛«نَ یکُونَ م 

ن بود چه پنهان و یبر روی زمرا ن و آنچه یطوری که زمه چشم او قوی شد ب
 1 (119 /9: 0010 ،ىمجلس.)دیدچه آشکارا مى

 کسى ،دانش بخشیده است وامام را به باطن عالم علم و یعنى خداوند پیامبر
امور ظنى ه بو که خداوند به باطن عالم چشمش را باز نموده چگونه اجتهاد کرده 

 ؟!عمل نماید
                                                           

مثل رحموت « ت»که حرف  است« ملك»ویژه قدرت و ملك خدائى است مصدر « مَلَکُوت. »0
 (101/ 0: ترجمه مفردات)راغب اصفهانى، .و رهبوت در آن وارد شده است

ه  1
كَ  . فَقَالَ رَسُولُ اللَّ ى الْمَلَکُوت  وَ ذَل  عَ ف  ا رُف  ع لَمَّ یل  یمَ الْخَل  بْرَاه  ةَ إ 

صَّ مْتَ ق  یا أَبَا جَهْلٍ أَ مَا عَل 
كَ  ى وَ کَذل  ی قَوْلُ رَبِّ ینَ نُر  ن  نَ الْمُوق  یکُونَ م  رْض  وَ ل 

َ
ماوات  وَ الْأ یمَ مَلَکُوتَ السَّ بْراه  هُ بَصَرَهُ  إ  ی اللَّ قَوَّ

ینَ. ر  ینَ وَ مُسْتَت  ر  رْضَ وَ مَنْ عَلَیهَا ظَاه 
َ
ى أَبْصَرَ الْأ مَاء  حَتَّ ا رَفَعَهُ دُونَ السَّ  لَمَّ
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رُ عَلىفرماید: مى« جن»خداوند متعال در سوره مبارکه  . فَلا یظْه  مُ الْغَیب   عال 
ه  أَحَدا گاه نمىیدانای نهان است، و کسى را بر غ؛ غَیب   (11: جن).کندب خود آ

 ونقس  یبتهذی از مسیر شهود علم گیرد.علم غیب در مقابل علم شهودی قرار مى
 .شودکه برای دلدادگان حق گشوده مى یه،تزک

خداوند  یتبنا به مش، است الهى و معصومان یایکه مختصّ انب انىیوح علم
هى به و الهام ال یتو حما یقشود و با توفنفس حاصل مى تربیتو  یهتزکمقدمات از 

 .شودنائل مىواقع 
ولى علم  ،تفاوت جوهری وجود دارد ىانیعلم وح و یعلم شهود فرق بین

 یتترب و یهتزکی که فقط ازطریق اما علم شهود ،، مصون از اشتباه و خطاستىوحیان
ید ؤم ولى شهود در پیامبرمسدد و ،بلکه خطا دارد ،یستگونه ن ینشود انفس حاصل 

 خطا ندارد.و به وحى است 
ه  »تحلیل این روایت که حسکانى آن را نقل کرده است: 

نَةُ یأَنَا مَد   قَالَ رَسُولُ اللَّ
لْم   لْمَ فَلْ  ىوَ عَل   الْع   (010 /0: 0000، حاکم حسکانى)«.أْت  الْبَابَ یبَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَ الْع 

 شاملها را برای استغراق است و همه دانش« العلم»الف و لام  چنین است که 
ه آن حضرت در هر دانشى خبره و سرآمد همبه مقتضای این حدیث ، لذا شودمى
 بود.بشر  یابنا
جز آنکه خداوند آن را  یستعلمى ن یچای گروه مردم! ه» :غدیر فرمود خطبه در 

 0(110/ 85: 0010، ىمجلس).«در من احصا کرده است...
 :یتبا توجه به سه خصوص

علم  از یامبرپ ،یصآن شخص شخ وارده از یثاحاد به نص قرآن و .0
 ؛است و الهام الهى برخوردار یتو حما یقو توف یانىوح

 ؛باشدمى ىواقع مفاسد حکام تابع مصالح وا .1

 ،اهل سنت درحوزه احکام معصوم است یبنا بر مبنا یزن یامبرپو اینکه  .8
 ینداجتهاد نما عمل کرده و ىبه امور ظن یامبرچگونه قابل تصور است که پ

  رها گذاشت. و باز باب احکام در یامبررا در پ احتمال خطا و

                                                           
لاَّ وَ . »0 لْمٍ إ  نْ ع  اس  مَا م  رَ اَلنَّ ى مَعَاش  هُ ف 

 «. قَدْ أَحْصَاهُ اَللَّ



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
 «

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

» /
نه

ل 
سا

ار
به

م/ 
 

ن 
ستا

تاب
و 

10
41

 

211 

فَن  »دارند:خاص عنوان مى طوره ب ریدر خطبه غد سول خدار ( لعز و ج)ىعَرَّ
 /0: 0018طبرسى، ).«ساختخداوند مرا با حلال و حرام آشنا ؛ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ 

11) 
 از طریق قرآن آشنایى با احکام به دو دلیل تماماً  این معرفت و از یامبرپمقصود 

 نیست:
یعنى خداوند متعال همه  ،برای استغراق است «الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ » «لام  »و  «الف»

متضمن اصل . قرآن کریم است آموخته یامبرپه ابواب احکام و جزئیات آن را ب
 .است ئیات آن نپرداختهباشد و به جزل و کلیات احکام مىجع

رای م تا بین قرآن را به سوی تو فرود آوردیو اسوره مبارکه نحل) 00 به مقتضای آیه
خداوند وظیفه تبیین  0(ح دهىیشان نازل شده است توضیمردم آنچه را به سوی ا

 .است وا گذاشته یامبرشپوجزئیات احکام رابه 

به نص عنوان  ،ادات حصر همراه بود اقبل که ب این حدیث وحدیث در یامبرپ
و الهام الهى  یتو حما ى الهىوح یق وعلم و توف از یشانهای اهدارد تمامى آموزمى

 و تطبیق ،دین تشریع هایدارند در هیچ یک از گزارهاعلام مىو  است رخاستهب
 اجتهاد محتاج نیست. ه قضاوت ب

 گیرینتیجه

الهى و الهام و مطابق وحى  پیامبر بزرگ اسلام ،های مذکوربر اساس نمونه
علم  .گرفتمورد تأیید قرار مى رسالىد که گاهى با وحى کرعمل مىخبر جبرئیل 

ول جبرئیل و زعلاوه بر قرآن، به این نوع از وحى که اعم از الهام، رویا، ن پیامبر
ن بر همیایشان نیز دستورات و قوانین باشد. در مورد متن قرآن است، مستند مى

ده نادیقاضى عبدالجبار علم پیامبررا به این نوع از وحى  .شده استمنوال عمل مى
که این امر، اساس مصداق اجتهاد قرار داده است این را بر ایشان و عمل انگاشته 

  .یستنحضرتش شایسته شود و مىمحسوب پیامبرغفلت از علم 

                                                           
هُمْ ی. 0 مْ وَ لَعَلَّ لَیه  لَ إ 

اس  ما نُزِّ لنَّ تُبَینَ ل  کْرَ ل  لَیكَ الذِّ رُونوَ أَنْزَلْنا إ   (00.)نحل: تَفَکَّ
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ای نبوی و هشود که پیامبرهمواره بر اساس دریافتق این مىبنابراین نتیجه تحقی
کن گاهى عمل یل ،ماندکرد و موضوعى برای اجتهاد باقى نمىآسمانى عمل مى

حضرت بر اساس وحى مصطلح بود و گاهى بر پایه الهامات و حدیث قدسى و 
فته گر ها و منابع علم نبى را نادیدهدریافت چون قاضى عبدالجبار این قسم دوم از

 شده است.در این موارد قائل به اجتهاد پیامبر ،است
 
 

 :و مآخذ منابع

  قرآن کریم

 هنهج البلاغ
 قم: موسسة  ،ة الأصولیکفا (،0019)آخوند خراسانى، محمد کاظم بن حسین

  .تیآل الب
 توضیح الرشاد فى تاریخ حصر  ،(0010)آقابزرگ تهرانى، محمد محسن

 .قم: چاپخانه خیام ،الاجتهاد

 هند، ، الطبعة الأولى ، السنن الکبری،ق(0800)بیهقى، احمد بن حسین
  .ةیمطبعة دائرة المعارف النظامحیدرآباد: 

 محمد صادق :تحقیق ،أحکام القرآن ،(0015)جصاص، احمد بن على ،
 .ىاء التراث العربیدار اح بیروت: ،قمحاوی

 سسه ؤم، تهران: 0چ، لیل لقواعد التفضیشواهد التنز ،(0000)حاکم حسکانى
 .نشر طبع و

 تفسیر الخازن المسمى لباب التاویل فى (0810)خازن، على بن محمد ،
 .ى التنزیل، مصر: دار الفکرمعان

 م أسد ین سلیق: حسیتحق،سننال ،(0001)ى، عبدالله بن عبدالرحمندارم
 .عیالتوز للنشر و ىدار المغن، ریاض: ىالداران

 المأثوربر یتفسال ىالدر المنثور ف، (0010)بکربن ابى عبدالرحمن، وطىیس، 
 .ىة الله مرعشى نجفیکتابخانه آقم: 

 ف یالشر، قم: 8چ ،ق محمد بدرانیتحق، الملل و النحل ،(0810)شهرستانى
 .ىالرض
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  ،ترجمه ر القرآنیزان فى تفسیالم (،0810)محمد حسینسید طباطبایى ،
ن حوزه یمدرس دفتر انتشارات اسلامى جامعه :، قممحمد باقر موسوی همدانى

 .قمه یعلم

 تهران: انتشارات ناصرخسرو ،، مجمع البیان(0811)طبرسى، فضل بن حسن. 

 مشهد: 0چ ،الإحتجاج على أهل اللجاج ،(0018)احمد بن على ،طبرسى ،
 .مرتضى نشر

  ،یروت: ب ،کشف الصدق نهج الحق و ،م(0911)حسن بن یوسفعلامه حلى
 .دارالکتاب اللبنانى

 تهران:  ،عةیعة إلى أصول الشریالذر (،0811)علم الهدی، على بن حسین
 .پ و انتشارات دانشگاه تهرانموسسه چا

 بیروت: دارالکتب العلمیه ،ىالشاف (،0008)ینبن حس ىعل ی،علم الهد. 

  ،المستصفى من علم الاصول،  (،0811)بوحامد محمد بن محمداغزالى
مطبعةدار  :قم عبدالسلام عبدالمستصفى من علم الاصول،محمد تحقیق: 
 .الذخائر

 ت: بیرو ،ر(یر الکبیالتفس)بیح الغیمفات، (0011)فخر رازی، محمد بن عمر
 .ىاء التراث العربیدار اح

 المغنى فى ابواب التوحید و العدل ،ق(0815)قاضى عبدالجبار بن احمد .
 .. قم: الشریف الرضىىن نعسانیبدر الدتصحیح 

 موسسة الوفاء: بیروتبیروت:  بحار الأنوار،(، 0010محمدباقر)، مجلسى. 

 ىدار الکتب الإسلامتهران:  ،تفسیر نمونه، (0810)ناصر، رازییمکارم ش. 

 مانیعبدالغفار سلتحقیق:  ،السنن الکبری، (0000)نسائى، احمد بن على 
 .بیروت: دارالکتب العلمیه د کسروی حسن،یس ن،یالداحمد شمس بنداری،

  ،ةسسؤقم: م .مصباح الاصول، (0011)محمد سرورسید واعظ الحسینى 
 .احیاء آثار امام الخوئى


